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Abstract 
In this research, the mystical experiences of Bayazid Bastami in the narrative of Attar's 
Tazkira  Al -Awaliya were analyzed with a semiotic-semantic approach in order to 

explain the mechanism and how the meaning is formed in the text in question. In this 

discourse, Bayezid is cared for and chosen by God before birth. Then, in the process of 

development, there is an activism that does not reach the goal during austerities, 

worships, worldly travels and all the actions that are considered valuable actions in the 

ontology of Islamic mystics, including Attar as the narrator of the text. The outcome of 

these actions is being; Unsuccessful outcomes and shortcomings, failures and emotional 

stress, intense desire versus lack of necessity, and complete denial of what is right 

eventually cause him to dissolve his sense of self, transcend his limits, and unite with 

existence and God. The stronger and more intense the desire, the more severe the failure 

resulting from not being able to be and the more meaningful the emotional tension. A 
meaning that is full of emotion, perception and presence. The feeling and perception of 

the narrator, sometimes with an external phenomenon and sometimes by confronting the 

inner world, leads to the emergence of meaning. Some external experiences are the result 

of adaptation, reflection and some internal experiences are the result of attraction, co-

presence and unity. The mention of Bayezid and his ascension is a mirror of the whole 

view of what mystics call mystical experience. An unexpected event, a passivity that 

brings with it an outburst of meaning and enthusiasm of the language. The research 

method is descriptive-analytical. The theoretical approach of the research is based on the 

theoretical foundations of semiotic-semantic knowledge in the analysis of mystical 

experiences. The scope of the research includes re-reading and reflecting on the mystical 

experiences of Bayazid Bastami in the narrative of Attar's Tazkireh Awaliya, which tries 

to analyze the formation of meaning in an emotional discourse, between the system of 
action, tension and excitement. 

 
Key words: mystical experience, Bayezid Bastami, semantic sign, being 
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1. Introduction 

The analysis of the semantic significance of mystical encounters aims to 

explore the nature of the mystic's relationship with existence and God, 

and how this connection gives rise to meaning within the text. To 

accomplish this, the methods of uncovering meaning must be identified. 

In mystical discussions, besides deviating from the norm, distancing 

oneself from the external world and delving into the inner realm of the 

universe are key components in generating meaning. Mystical 

experiences detailed in Tazkirah Al-Awalia capture intense moments of 

unity. Meaning often stems from perception and understanding. The 

emotional system is a relevant aspect in this context, developed through 

the dynamic interplay between the form and content of the text, 

facilitated by perceptive faculties. Emotional tensions and impactful 

verbs play a role in shaping meaning in this discourse. Bayazid 

Bastami, highly regarded by Attar, is among the most prominent and 

renowned sheikhs. The mystical encounters of this mystic in Tazkireh 

Awaliya frequently evolve through an emotional process within a tense 

environment and under the pattern of Being, where the attraction and 

merging experienced by this mystic transform his individual self into a 

transcendental one. 

Research Question 

What is the most important discourse structure used in the formation 

of mystical experiences in tazkira and how can it be explained? 

 

2. Literature Review 

To investigate the mystical encounters of Bayezid as described in the 

text of Tazkira al-Awalia and to study its symbolic meanings, the text 
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was carefully reviewed multiple times. By identifying the sections 

related to mystical experiences and contemplating them, the interplay 

between different elements of the text in relation to the theme of 

illusion and the overall ambiance of the text was explored. 

 

3. Methodology 

Bayezid's mystical encounters in the Tazkireh Al-Awaliya text were 

analyzed, focusing on the interaction among its components within the 

context of the overall ambiance. The text is depicted within a narrative 

framework and unfolds within the emotional realm of spiritual 

experiences. 

 

4. Results 

The emotional discourse system is the key framework in Bayezid's 

mystical experiences, where meaning emerges from the interaction of 

action, emotional tension, and sentiment, often marked by tension and 

impactful verbs. The analysis of Bayezid's mystical encounters in 

Tazkire Al-Awlia reveals a continuous formation of meaning through 

actions, tension, and excitement. The text delves into various themes 

like the pursuit of knowledge, austerities, cosmic journeys, despair, 

brokenness, and the quest for meaning. It presents scenes such as 

seeking water, a thirsty mother falling asleep, experiences of failure and 

inadequacy, and receiving mystical insights. The seeker in the narrative 

seeks to shed light on events from conception, highlighting the interplay 

of action, austerity, failure, and emotional tensions in shaping meaning. 

The discourse explores the interconnection between the physical and 

spiritual realms, leading towards unity. Human existence is depicted as 
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a realm where presence and reflections coexist. Mystical experiences 

before ascension involve reflection and adaptation, while ascension 

symbolizes dissolution, attraction, and transcendence. The narrative 

illustrates a transcendental space brimming with allure, culminating in 

unity through cognitive and sensory encounters. The text shifts from an 

action-focused system to the Being system characterized by sudden 

revelations.  
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 26/07/1401 تاريخ پذيرش:                               10/04/1401تاريخ دريافت:
 

 چکیده 
معناشناختی عطار با رويکرد نشانه   ی ا ی الاول تذکره در اين پژوهش تجارب عرفانی بايزيد بسطامی در روايت  

گیری معنا در متن مورد نظر تبیین شود. بايزيد در اين گفتمان  قبل از تحلیل شد تا سازوکار و چگونگی شکل 

ها، ها، عبادت گری است که طی رياضت تولد مورد عنايت و انتخاب حق قرار دارد. سپس در سیر تکوينی، کنش 

عنوان راوی متن ـ  کنش شناسی عارفان اسلامی ـ  و عطار به هايی که در هستی سفرهای آفاقی و همة کنش 

ها است؛ ناکامی و نقصان، شکست   1ها، شوش رسد. نتیجة اين کنش شود، به مقصود نمی ارزشی محسوب می 

نیازی و استغنای مطلق حق، سرانجام او را به انحلال فرديت، عبور  های عاطفی، نیاز شديد در مقابل بی و تنش 

 حاصل  ناکامی   است،   شديدتر   و   تر قوی   خواست   رساند. هرچه از مرزهای خود و يگانگی با هستی و خداوند می 

 معنايی که سرشار از عاطفه، ادراک و حضور است.  . است   معناسازتر   عاطفی   تنش   و  شديدتر   از نتوانستن

منجر   معنا   ظهور   به   درون،  عالم   با  رويارويی  با  گاه   و   بیرونی  ایپديده   با   گاه  پرداز،گفته   ادراک  و   احساس 

حضوری برخی از تجارب بیرونی حاصل انطباق، انعکاس و برخی تجارب درونی حاصل انجذاب، هم .  شود می 

پژوهان، آن را تجربة  چیزی است که عرفان نمای همة آن  و يگانگی است. ذکر بايزيد و معراج او، آينة تمام 

نامند. رخدادی غیرمنتظره، انفعالی که طغیان معنا و پرشوری زبان را به همراه دارد. روش پژوهش، عرفانی می 

معناشناختی در تحلیل تجربیات  توصیفی ـ  تحلیلی است. رويکرد نظری پژوهش بر مبانی نظری دانش نشانه 

 عرفانی استوار است. گسترة پژوهش شامل بازخوانی و تأمل در تجارب عرفانی بايزيد بسطامی در روايت

گیری معنا کوشد در گفتمانی عاطفی، میان نظام کنشی، تنشی و شوشی، شکل عطار است که می الاولیای  تذکره 

 را، واکاوی کند.
 

 

 شوش. معناشناسی،نشانه  بسطامی، بايزيد عرفانی، تجربة :های کلیدیهژوا
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       مقدمه  . 1
شود.  تجربة عرفانی محسوب می های گوناگون عرفانی،  طیف وسیعی از تجارب معنوی در سنت 

های عرفا از اين تجارب شناسان دين و عرفان، به بررسی گزارشپژوهان، فلاسفه و رواندين

ناپذيری،  اند. بیان ها، تحقیقاتی به ثبت رسانده بندی گزارش اند و با تطبیق و تحلیل و طبقه پرداخته 

کتاب تنوع در    2هايی است که ويلیام جیمز ويژگیبخشی، ناپايداری و انفعالی بودن از  معرفت 

دينی اشاره می   تجربة  بیان کرده به آن  از اين حقیقت رازگونه  اند؛  کند. عرفا سخنان مختلفی 

اين   ترين ويژگی مهم با  اين نوع تجربه، شهود واقعیت وحدانی هستی و درنهايت يکی شدن 

 واقعیت وحدانی است.  

عرفا در بسیاری از متون، در بیان خاطرة آن تجارب، نه دغدغة فهم مخاطب دارند و نه 

درپی توجیه کردن و توضیح دادن آن احوال هستند. اغلب آنچه موجب بیان تجارب عرفانی  

ای است که استدلال عقلی و است، يا جوششی است غیرقابل کنترل، يا ساختن و پرداختن آينه 

  است و گاه تا   عارف  نیستی  گاهی  و  حیرت  سرگشتگی،  منطقی را در آن جای نیست. حاصل 

 قبض حال  حالات، اين افتد.عارف از کار می  گرایعقل   و شناختی کارکرد که  دارد جريان جايی

 حضوری  با  گاه  فرودهايش،  و  اوج  و  خیزها  و  افت  و  است  پیوسته  هایگستره  و  فشاره  يا  بسط  و

 است.   ههمرا بهت و تحیر با گاه و پرتلاطم

، درپی کشف اين نکته است که رابطة عارف با هستی  3معناشناختی تجارب عرفانی نشانه تحلیل  

  سازوکارهای   بايد   امر،  اين  به   يافتن  دست  شود. برای و خداوند، چگونه در متن به معنا بدل می 

  اجتماع،   فرهنگ و  چارچوب  در   را   متن  بافت  معناشناسی  نشانه   . کرد  کشف   را  معنا   به   رسیدن

به غیر از  عرفانی  هایدر گفتمان .  کندمی   بررسی عادت، فاصله گرفتن از    جريان خلاف  اغلب، 

از سازه  عالم،  باطنی  و ورود به ساحت  ظاهر    بنابراين   گیری معناست.شکل   های اصلی دنیای 

   شناسی نشانه   با  را  آن  ادراکی  ـ    حسی   و  عاطفی  عناصر  بتوان  که   نیست  موضوعی   عرفانی  تجربة 

 گیرد.  بايد ديد، چگونه از حس و ادراک، معنا سرچشمه می   .سنجید  ساختارگرا

های گفتمانی متناسب با اين بحث، نظام عاطفی است؛ اين نظام براساس رابطة يکی از نظام

گر، فراتر از حس  تعاملی میان صورت و محتوای متن و درنتیجه حضور حسی ادراکی شوش 

گیری معنا، در اين گفتمان گیرد. تنش های عاطفی و افعال مؤثر از عوامل شکلو ادراک، شکل می 
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 است. 

های پیدا و پنهان بسیار دارد و زايش و کشف معنا در اين  متون کلاسیک عرفانی قابلیت 

اغلب در شرح و بیان اقوال و احوال عارفان، قلمرو    الاولیاءتذکره متون، جای تأمل و تحلیل دارد.  

عبارت  و  اصطلاحات صوفیان  متن حاصل  دانش رسمی و  اين  است.  توجه  مورد  آنان،  های 

  بر آن   علاوه  و  ازجمله عطار ـ  است. قرآن  ـآگاهی جمعی برآمده از حافظة گروهی عارفان  

  است،   خراسان  عرفان  آبشخور  و  سرچشمه   که   دينی  دستورات  مجموعه   و  عرفانی  متون

با   .گذاشت  جا  به   الاولیاءتذکره  ازجمله   عرفانی  متون  بافت  بلندمدت  حافظة   در  هايیگذاری ارزش 

شده در گیرد، تجارب عرفانی نقلاينکه متن مورد نظر، در ردة متون متمکن و استنادی قرار می

آن ـ  هرچند آمیخته با بیان عطار است ـ  ثبت لحظات پرشور يگانگی است. برای مثال »سقانی 

البارحه وقت السحر شراب انسیه فجعلت الیوم عیدا: گفت سحرگاهان مرا شرابی داد که آن را  

(. تجارب  263ـ    264، ص.1397شراب انس گويند. امروز عید کردم و شادی پیش گرفتم« )عطار،  

در   از پرشوری   الاولیاءتذکرهعرفانی مشايخ  بیان عطار آمیخته است و همین نکته گاهی  با 

کنندة تجربة فنا و يگانگی با حق  عواطف در ايجاد معنا کاسته است. هرچند از شطحیاتی که بیان

و انحلال فرديت است ياد شده، اما ـ  به جز چند مورد ـ  اين شطحیات با بیان توضیحات عطار 

ای  کند؛ پس بیان از جنس ناب به تجربه یخته است که زاوية ديد عارف را مستقیماً ارائه نمی آم

باواسطه بدل شده است. حتی جايی که از شطحیاتی چون »انالحق« و »سبحان ما اعظم شانی« 

طور کلی عطار  عنوان روايتگر واسطه درپی رفع اتهام از مشايخ است. به شود، عطار به ياد می 

کند که از شور زبان اندازی ايجاد می برداشت و کژفهمی مخاطب، چشم   ءسبب دغدغة سوبه 

کاهد. »پس خواست که محبت خويش از دل ايشان بیرون کند و زحمت خود از راه ايشان  می

 (163، ص. 2018( )عطار، 21/25( لا اله الا انا فاعبدون« )28/30بردارد؛ گفت: »انی انا الله« )

آورترين مشايخی است که مورد توجه و علاقة عطار  ترين و نامبايزيد بسطامی از بزرگ 

اش بخش بزرگی را به شرح سلوک و افعال و اقوال و تجارب معرفتی وی  است. عطار در تذکره 

های عاطفی است.  اختصاص داده است. برخی از تجارب عرفانی بايزيد در اين اثر، حاصل تنش

وگومحور است، پس از فرايند عاطفی در فضايی تنشی و در  اين تجارب که اغلب در ابتدا گفت 

دلیل ذوب شدن در  گیرد. پس از اين سیر در تجربة معراج، بايزيد به الگوی شوشی شکل می 

آمیختگی، من شخصی عارف را به منِ استعلايی  گری استعلا يافته است. انجذاب و هم حق شوش 
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 کند.بدل می 

ــت که مهم ــتیم اين اس ــخ بدان هس ــؤالاتی که در اين پژوهش درپی پاس های ترين نظامس

الاولیاء، از ديدگاه  گیری تجارب عرفانی بايزيد بســـطامی تذکرهگفتمانی به کار رفته در شـــکل

توان کارکرد عاطفی تجارب عرفانی بايزيد بسطامی  نشانه ـ  معناشناختی کدامند؟ و چگونه می

ترين رسـد مهممعناشـناختی اسـت؟ به نظر میرا تبیین کرد و اين فرايند، تابع کدام عوامل نشـانه 

ه نظـام د تـذکرههـای گفتمـانی بـ ه در تجـارب معنوی بـايزيـ الاولیـاء، نظـام  گفتمـانی عـاطفی  کـار رفتـ

گیری اســت و نظام عاطفی در  اســت و  معنا میان کنش، تنش عاطفی و شــوش در حال شــکل

 گیرد.وسیلة تنش و افعال مؤثر، شکل میبسطامی، اغلب به تجارب عرفانی بايزيد 

 

 پژوهش  پیشینۀ. 2ـ  1

 ها. کتاب 1ـ  2ـ  1

  معناشناسینشانه   به   کورتز  فونتنی،  گريماس،  مانند  معناشناسان   و  شناسانزبان  از  بسیاری

 در  که  است  نظريه   اين  معرفی  پیشگامان  از  شعیری  حمیدرضا  ايران  در.  اندپرداخته   گفتمانی

با    (2012)  نوين  معناشناسی  مبانی  کتاب  در  او.  است  پرداخته   رويکرد  اين  به  بسیاری  آثار

چنین   در  را  نو  معناشناسی  اصول  مم سیاه«  »کچل  ايرانی  داستانی  از  معناشناختی  تحلیلی 

می گفتمان بررسی  در  هايی  شعیری،   (2013)  «گفتمان  معناشناختینشانه   تحلیل  تجزيه »کند. 

شناختی و حسی ـ ادراکی با ذکر معناشناختی را از بُعد شناختی، عاطفی، زيبايیابعاد نشانه 

می نمونه  تحلیل  ادبی  آثار  از  نظام  (2016)  ادبیات  معناشناسی  نشانه   کند.هايی  های  به شرح 

انواع آن، تنش و سبک  ای و کارکرد ای خلسه های آن، شوش و شرح نمونه گفتمانی کنش و 

  معنا  نقصان کتاب ترجمة  پردازد.محور می های بوششناسی آن و بوش و شرح گفتمانزيبايی 

همرا  (2010گرمس،  ) نشانه به  پساگرمسی  الگوی  شعیری،  تعلیقات  و  شرح  معناشناختی، ه 

  تحلیل   با  داستان   چند   معرفی  به   کتاب  اين  دهد. در شناختی و حسی ادراکی را شرح می زيبايی 

 .است شده اشاره معناشناسانه نشانه 

شناسی شکل معناشناسی آلژيرگرمس و  نامة عطار در نظرية نشانه اسماعیل آذر در »الهی 

را مورد بررسی و تحلیل قرار داده است. »چهار    نامه الهی ( با اين رويکرد  2014ژرار ژنت« )

( نام اثری از بابک احمدی است که طی چهار گزارش به 1997الاولیا عطار« )گزارش از تذکره
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های زندگی زمان عطار و درک تاريخی آن، کشف معناهايی  پردازد. کشف نشانه می   الاولیاتذکره 

ها و روش های زمانة عطار قابل درک بود، کشف زبان متن و تازگیکه در چارچوب افق دلالت

ها، هدف نويسنده هايی تازه از نشانه بیان آن و کشف معانی باطنی و درونی متن و جستن تأويل

 بوده است. 

 . مقالات 2ـ  2ـ  1

ها  ترين آن معناشناسی نوشته است که به برخی از مهم از منظر نشانه   بسیاری  مقالات  شعیری

  به   اين مقاله،(  2009)  «گفتمانی  معناشناسینشانه   تا  ساختگرا  شناسینشانه   از» :  شود اشاره می 

  که  گفتمانی،   معناشناسی نشانه   به   ساختگرا  شناسینشانه  از ما را که  پردازد می   شرايطی   بررسی 

اين مقاله به شرح سیر   .دهد می  سوق است،  زبانی   سطوح   میان   تنش   و  کشمکش تابع  معنا  آن  در

نشانه  نشانه تحول  تا  گرمس   شناسی  تا  پیرس  يلمسلف،  سوسور،  از  گفتمانی  معناشناسی 

  « ادبی   گفتمان در   خلسه   معناشناختینشانه  تحلیل»  عنوان  با  نويسنده  اين  از ديگر   پردازد. مقالة می 

  با  را   يگانگی و  مشاهده  و  اتصال لحظات  و  خلسه   فرايند که  است   سازوکاری تبیین درپی (  2012)

اين مقاله باب مهمی در تحلیل متون عرفانی  . کند می  تحلیل معنا  تبیین  در  و نقش آن،  ادبی  گفتمان

  ديدگاه   از  ارزشی  تنشی و  نظام »معناشناسی گشوده است.   و تجارب معنوی با رويکرد نشانه 

  تحلیل   با  مقاله   اين  در   وی   است؛   شعیری  از  ديگری   مقالة   نام(  2013)  «سیال  معناشناسینشانه 

  تولید   تبیین  درپی  آن،  نقش   و  گفتمان   تنشی  نظام  بررسی  بر  علاوه  يوشیج  نیما  «ققنوس »  شعر 

   .است   معنايی  نشانة  هاینظام  سیالیت و  هاارزش   انواع

کنعانی با اين رويکرد برخی آثار ادبی و عرفانی را مورد بررسی قرار داده است.    ابراهیم

از آن  از: »نظام زيبايی ها عبارت برخی  کنشی صدا و نور بر مبنای  شناسی گفتمان در هم اند 

را   مثنویای از دفتر چهارم  ( او در اين مقاله قصه 2017قصة ياری خواستن حلیمه از بتان« )

اين مقاله عامل و هم مورد بررسی قرار می  در  ادراکی »صدا« و  دهد.  کنشی دو عامل حسی 

شناسی اين قصه را در فرايندی ادراکی داند. نظام زيبايیگیری معنا می»نور« را اساس شکل

  با   خجندی  کمال  غزل در  شوشی  نظام  تحلیل»  عنوان  با  ایمقاله   کند.حسی رخدادی معرفی می 

  حاکم  شوشی نظام گفتمانی، معناشناسینشانه  رويکرد با ( 2018) «معناشناختینشانه  رويکرد

  معناآفرينی   و  معناپردازی  راز   رويکرد  اين  با  وی.  کندمی   تحلیل  را  خجندی  کمال  از  غزلی  بر

کنعانی و همکاران در مقالة »بررسی   .کندمی  کشفـ     موفق    شاعر  يک  عنوانبه   ـ     را  شاعر
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نظام عاطفی گفتمان در شعر غزلی برای آفتابگردان سرودة شفیعی کدکنی براساس رويکرد  

عنوان منِ فردگرا از طريق رابطة عاطفی، ( عبور گل آفتابگردان به 2012معناشناختی« )نشانه 

عنوان  احساسی، تنشی و پديدارشناختی در گسست با خود و عبور از خود تا منِ استعلايی به 

دهد. در اين مقاله کارکرد گفتمان عاطفی در استعلای معنا و تغییر  گری ممتاز را شرح میشوش 

 شود.  آن به فرايندی ممتاز بررسی می 

الطیرها مورد بررسی قرار داده است.  های روايی را در رساله شفیعی و همکاران سیر دوره 

(، خلق  2018الطیرها براساس چهار نسل روايت« )های روايی رساله در مقالة »شناسايی دوره 

بررسی  هد. وی در  گران به نظام ارزشی داستان شرح می های روايی را برای رساندن کنش دوره 

می دوره  شرح  را  روايی  دورة  هفت  روايی،  »کنش های  برنامه دهد؛  »تعاملی  محور  مدار«، 

هم وگو گفت  و  »انجذاب  »شوشی«،  منفعلانه«،  »تنش  »کنشی«،  »ارزيابی«.  محور«،  و  آمیختگی« 

بر پاية الگوی روايی    الاولیاءتذکره ياسینی و همکاران پیش از اين در مقالة »تحلیل حکايات تعلیمی  

اند. طايفی  را با اين رويکرد مورد بررسی قرار داده   الاولیاتذکره (، حکايات تعلیمی  2013گريماس« ) 

  الطیر منطق معناشناسانه داستان شیخ صنعان در  ای با عنوان »نقد نشانه و شیخ الاسلامی در مقاله 

ع نامطلوب  به  های هوشمند و تنشی و عاطفی و سیر روايت، از وض ( انواع گفتمان 2017عطار« )

کرده  بررسی  داستان  اين  در  را  مطلوب  نشانه وضعیت  معنايی  سطوح  »بررسی  در  اند.  ها 

ای است که  در آن به  ( اثر لیلا اکبرپور، ديگر مقاله 2015شناسی« )الطیر با رويکرد نشانه منطق 

، پرداخته شده است. همچنین اکبرآبادی و رضی  الطیر منطق های  کشف معانی پنهان در پس نشانه 

( به بررسی ساختار  2013نامة عطار« )ها در حکايت رابعه از الهی »کارکرد روايی نشانه   در مقالة 

های حکايت را از لحاظ ساختاری تحت نظام عرفانی  اند و نشانه روايت در حکايت رابعه پرداخته 

 اند. بررسی کرده 

معناشناختی بر متون ادبی و عرفانی کهن و نو انجام  های بسیاری با رويکرد نشانه پژوهش 

مانند   عطار،  آثار  خصوصاً  است.  تحلیل   الاولیاءتذکره و    الطیرمنطق،  نامه الهی شده  مورد 

عطار از    یایالاولاتذکره اند؛ بازخوانی تجارب عرفانی بايزيد در  معناشناختی قرار گرفته نشانه 

تواند گیری معنا، کاری تازه است و میمعناشناختی، برای بازنمايی چگونگی شکلمنظر نشانه 

 . برخی روابط پنهان بین زبان و معنا را واگشايی کند
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 تحقیق نظری چارچوب .2
نشانه  رويکرد  با  عرفانی  تجارب  بازشناسی  گفتمانیبرای  مختصر  4معناشناسی  توضیحی   ،

نشانه  نشانه دربارة  و  روايی  فرايند  معناشناسی  در  است.  ضروری  عاطفی  معناشناسی 

نشینی و معناشناسی گفتمانی عاطفی، متن و چگونگی تعامل میان عناصرآن، در پیوند همنشانه 

شود. در اين روش گاه با اندک تغییری در يک عنصر، تغییری در  فضای کلی متن بررسی می 

وارد    5شود. متن از نظام روايیعناصر ديگر و به تناسب آن تغییر در نظام معنايی ايجاد می

 گیرد. شود و تجارب معنوی در اين نظام شکل مینظام عاطفی می

 

 محور . نظام  روایی منطق 1ـ  2

 6.کنش 1ـ  1ـ  2

و در جهت تغییر وضعیت    7محور، کنش برای رفع يک نقصاندر نظام گفتمانی هوشمند و منطق

اغلب موارد  ها را کنش تشکیل میهايی که هستة مرکزی آنشود. »روايت ايجاد می  در  دهد، 

گران براساس آنچه کنند؛ چراکه کنششده عمل می هايی مشخص و از قبل تعیینبراساس برنامه 

اند، خود را با شرايط جوامع بر مبنای کارکردهای اجتماعی و فرهنگیِ مشخص تبیین نموده 

( سیر و سلوک و رياضت  20، ص.  2019کنند« )شعیری،  تطبیق داده و در همان راستا حرکت می 

منطق روايی  نظام  همین  پاية  بر  روايات صوفیه،  در  برنامه کشیدن  در  ريزی میمحور  شود. 

به کنش وامی   8گرهای عرفانی، نقصان معنايی که کنش گفتمان با گفتمانرا  های دارد متفاوت 

شود، اما سوژه را در زنجیرة درست ديگر است. گاه کنش موجب رفع شرايط نامطلوب نمی 

 مسلکی است.  ـدهد. اين برنامة مشخص سه نوع تجويزی، القايی و مرامی تعامل قرار می 

 . کنش تجویزی1ـ  1ـ  1ـ  2

شود. »کنش تجويزی در راستای تحقق کنش  گاه کنش به صورت فرمان از بالا تجويز می 

سازد که در موقعیتی  گزاری مواجه میگیرد. بر اين اساس گفتمان، ما را با کنش صورت می 

( در  24تواند او را وادار به انجام کنشی کند« )همان، ص.گر قرار دارد و می برتر نسبت به کنش 

گر در اين گزار مهم است. کنشهايی که کنش تجويزی، محور گفتمان است، نقش کنشروايت 

 
4  

5 Narative System  

6 Action  

7 Manque  

8 Activist 
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دهد. در  گفتمان سوای عواطف و احساسات، با اطاعت محض، کنش تجويز شده را انجام می 

بسیاری از حکايات عرفانی که پیروی مريد از پیر  نقش محوری دارد، اساسِ گفتمان، کنش  

 تجويزی است.  

  9. کنش القایی2ـ  1ـ  1ـ  2

کننده  ای موازی است. در اين رابطة تعاملی، آنچه تعیینگزار رابطه گر و کنشگاه رابطة کنش

سازی يا القاست. يکی بايد ديگری را قانع کند که بپذيرد کنشی را انجام دهد. است، قدرت مجاب 

تواند باوری  نامید؛ چون تفکر، انديشه و منطق استدلالی می   10توان چنین نظامی را شناختی می

 (. 31ـ  30را تغییر دهد و باوری را جايگزين آن کند )همان، صص. 

 . کنش اتیک و مرامی 3ـ  1ـ  1ـ  2

برد. و مرام است که گفتمان را پیش می  11شود، اتیک هنگامی که معنا نوعی ارزش محسوب می  

طور کنشی که جهت دستیابی به هدف به   12شناسد و با محاسبات سوژة »درواقع اتیک منطق نمی 

برنامه  میمنطقی  تلاش  و  همريزی  همین  کند،  به  ندارد.  نشانه خوانی  اتیک،  دلیل  معناشناسی 

های داند. و به همین سبب اين کنش با کنشگراست که خود را در خدمت ديگری می کنشی ايدئال 

، ص. 2019کند متفاوت است« )شعیری، های روايی که براساس برنامه عمل می مطرح در نظام 

70 .) 

کند تا به هدف برسد و نقصان را دفع کند. »اين شیوة حضور  گر مراحلی را طی می کنش

گر کنشی ارتباطی مستقیم با افعال وجهی و يا با افعال مؤثر گفتمان دارد. اراده و خواستن کنش 

(  و همین خواستن گفتمان را از کنش به  26دهد« )همان، ص.  او را در آستانة کنش قرار می

 زند.تنش گره می 

 

 13. نظام عاطفی 2ـ  2

 14. تنش 1ـ  2ـ  2

محور  16ایای و گستره 15گفتمانی تنشی میزانی از قدرت و انرژی با دو ويژگی فشارهدر نظام 

بر درون، عواطف و هیجانات سوژه دلالت دارد   دهد. فشارهاصلی فرايند گفتمانی را تشکیل می 

دهد. در هر گفتمانی با قوی شدن  و گستره، فضای بیرونی و بُعد شناختی سوژه را نشان می

 
9 Induction  

10 Cognitif  
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12 Subject 

13 Emotional System  

14 Tenti on  
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شود و ضعف وضعیت شناختی را درپی دارد و فشاره، شوش و بُعد عاطفی گفتمان تقويت می 

ها  شود. در بسیاری از گفتمانمدار میو برنامه   17محوربا افزايش بُعد گستره، گفتمان شناخت

فشاره و گستره مدام در حالتی سیال قرار دارد و قدرت هر بُعد، ضعف بعد ديگر را درپی دارد 

 گذارد. و برعکس. فشاره بر بیان و زبان سوژه اثر می 

محور به هیچ وجه، حذف کنش نیست، بلکه تأکید بر اين نکته است که  منظور از روايت تنش 

تنظیم می  تقابلیکنش تحت کنترل شرايط تنشی  به رابطة  پايان   18شود. نظام تنشی  در زبان 

تنیدگی قرار می می بیرونی درونی را در رابطة  دهد و حالات روحی و عاطفی  دهد؛ وضعیت 

بیرونی درهم کنش دنیای  با  را  را  آمیخته قرار می گر  ارزش  اينکه  دهد. جريان تنشی به جای 

داند که گران می کران بداند آن را متعلق به دنیای درون کنشای بیرون از کنشمتعلق به ابژه

 (. 39ـ  37گیرند )همان، ص.براساس شرايط حسی ادراکی شکل می 

 های عاطفی، رابطة دو بُعد فشاره و گستره در ايجاد معنا نقش دارد.  در گفتمان 

 روند و ساختار افزايشی دارند. ساختار افزايشی: فشاره و گستره به صورت هماهنگ بالا می 

 ساختار کاهشی: فشاره و گستره به صورت هماهنگ ساختار کاهشی دارند.  

 ساختار صعودی: حاصل بالا رفتن فشاره و محدود شدن گستره است. 

 8، صص.  2013ساختار نزولی: حاصل افت فشاره و باز شدن گستره است )پاکتچی و راهنما،  

 (.10ـ  

       19. افعال مؤثر 2ـ  2ـ  2

 افعال،   اين  هرچند.  است  گفتمان  عاطفی  فرايند  گیریشکل  در  مهم   عناصر  از  يکی  مؤثر  افعال

  و   دارند  بسزايی  تأثیر  گفتمان  کنشی  افعال  حال بر  ندارند، با اين  کنشی  نقش  مستقیم  طوربه 

  قرار   بیشتری  شدت  با  تقابلی  ایرابطه   در   که   زمانی  خصوصاً  کنند؛می   هدايت  را  کلی  معنای

  شعیری، )  «داشتن  باور  و  توانستن   دانستن،  بايستن،  خواستن،  از  اندعبارت   افعال  اين».  گیرند

  و   هدايت در  غیرمستقیم طور به  و  اندنهفته  ديگری هایواژه  در افعال اين  . گاه(148 ، ص. 1398

 بسیار  خیلی، هرگز، اصلاً، مثل قیدهايی به  پیوند با اثرگذارند و گفتمان عاطفی ابعاد گیریشکل

  نامید،   مؤثر  ارزشی  افعال  را  هاآن   توانمی   ديدگاه اين  از. » دارند  شديدتری  و بیشتر  اثرات...  و

  تولید   برای  همچنین.  کنندمی  حرکت(  پايین   فشارة)  منفی  يا   و(  بالا  فشارة )مثبت    جهت  در  که 

 
17 Knowledge orie nted  

18 Confro ntati onal  

19 Les   Verbs  Modaux  
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  پايین   فشارة  و  بالا  فشارة  بین  ارتباط.  شوند   يکديگر مرتبط  با  بايد  افعال  اين  عاطفی،  فضای

 . (150 ، ص.2019 شعیری،) «گرددمی  عاطفی اثرات بروز سبب يکديگر با هاآن  از هريک

 

 20. نظام شوشی 3ـ  2

انتظار، گفتمان زنند. رخدادی خلاف  ها را رقم میدر اين نظام، برعکس نظام کنشی رخدادها کنش

کند؛ در اين نظام، معنا حاصل جريانی غیرمنتظره از نوع حسی ادراکی  را به مسیری هدايت می 

از مصدر »شدن« نشان  اين  است. شوش برگرفته  تأثیر قرار گرفتن سوژه است.  دهندة تحت 

 دهد.  گر، هويتی عاطفی می تغییر درونی به شوش 

کند؛ ارتباط با دنیای بیرون، تمايز حضور با  شوش، ما را با وضعیتی چندلايه مواجه می

توجه به تغییر وضعیت، حضور خود را با حضور ديگری پیوند دادن، متوجه احساس حضور 

خود شدن، احساس حضور خود را برجسته کردن و برجستگی حضور را گفتمانی کردن. 

توان نسبت به کنش که وجه اقدامی، کاربردی و عملی است، مهیا کردن سوژه  شوش را می 

ای است که مهیا شده است تا خود را در موقعیتی جديد بیابد )همان، گر، سوژه دانست. شوش 

 (. 91ص. 

 . تطبیق با هستی1ـ  3ـ  2

گر در تعامل با هستی، آمادة حضور است. در لحظاتی خاص، اغلب کوتاه و ناپايدار،  شوش 

شود؛ دريافتی که شناختنی نیست، اما احساس در هستی به درک انعکاسی از وجود نائل می

ريزی و انگیزه و الزام اجتماعی  شود.  »روند تعامل و تطبیق، روندی است که بدون برنامه می

حضوری با  گیرد و سوژه براساس کنجکاوی و تمايلات خود در جريان تطبیق و هم شکل می 

کند؛ مثل تجربة وجد.  گیرد و در ادراک و تجربة زيستة او شرکت می ای ديگر قرار می سوژه

ها، ای دارد. حرکت درختان، آب عارف از حرکات و رفتارهای پديدارهای هستی برداشت نشانه 

های مستقل به خلق معنا  ت خداوند است و در تعامل با اين ابژهپرندگان و... برای او تجلی ذا

تواند عارف را متأثر سازد و لک لک را لَکَ لَکَ معنا گونه که هر جنبشی میيابد. همان دست می 

(. 785، ص.2020فر و همکاران،  داند« )امیری وجوگر حق میکرده و کوکو را طالب و جست

 تجارب عرفانی آفاقی اغلب مصداق انعکاس و تطبیق شوشی هستند.

 
20 Stative System  
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 حضوری و هم 22، انجذاب21. استعلا 2ـ  3ـ  2

ادراکی و عاطفی بین سوژه و دنیايی دارای احساس، استوار    ـفرايند شوشی بر رابطة حسی  

اما گاهی اين فرايند مرزهای حس را درمی  ادراک است.  آينة  از خود تهی و  نوردد و سوژه 

اين رابطه آنمی در يکديگر ذوب شود. »گاهی  قدر عمیق است که سوژه و دنیای مورد نظر 

دارای ريشه می دلیل فرايند شوشی در بسیاری موارد  به همین  پديدارشناختی شوند.   23های 

کند و منفعل  ای است که سوژه بهت را تجربه می (. »اين لحظه 100، ص. 2019است« )شعیری، 

شود« )شفیعی عنوان اوج و تعالی حضور مطرح می شود. اين لحظه همان شدن است که به می

شود، اغلب  (. آنچه در تجارب عرفانی درونی و انفسی گزارش می 119، ص. 2018و همکاران، 

ای از شوشی انجذابی و استعلايی است. رابطة سوژه با ابژه به دو حالت مالکیت و وحدت  نمونه 

حضوری  شود. نظام مالکیت يعنی تملک ابژه توسط سوژه؛ اما نظام وحدت يعنی هم تقسیم می

ابژه )معین،   با  اين هم13ـ    12، صص.2017سوژه  تبیین(.  کنندة  تجارب حضوری وحدانی، 

 استعلايی و انجذابی است. 

 

 . بحث و بررسی 3
حس، ادراک، عاطفه، باور به ساحتی غیبی که سازوکار آن با بنای جهان ماده متفاوت است، مبنای  

اين بحث است، زيرا »اساس اين سخن باور به وجود جهانی ديگر است، و قبول امور معنوی و  

اند که نخست از وجود آن معناهای باطنی  باطنی که از زندگی هر روزه ما جدايند. عارفان مدعی 

می  آگاه  مجهول  را  و  معناها  اين  از  اندک  هرچند  شماری  عرفان  مراحل  طی  با  سپس  شوند، 

ها  ها و چه بسا تمامی آن شناسند، و درنهايت راه با کشف نیستی و فنا به میزان بیشتری از آن می 

(.  169ـ   168، صص.  2013توانند از آن همه، هیچ خبری بدهند« )احمدی،  برند، و البته نمی پی می 

تجربه   یایالاول ا کره تذ  نامیدن  برای  از  عطار  قبل  »همان«  »اين« و  و  از »آن«  اغلب  های عرفانی 

 هايی چون »حالت«، »نور«، »حديث«، »واقعه« بهره برده شده است.  واژه 
با اشاره سخن می ای گويند و از »اين« به همراهی کلمهصوفیه از جهان درونی خويش غالباً 

گويند. از صاحبان اين  ديگر ازقبیل اين معنی، اين حديث، اين راه، اين سخن و امثال آن سخن می 

 
21 Transcendental  

22 Absorbti on  

23 Phenomen ological 
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معنی و راه و حديث هم غالباً به صورت »اين طايفه«، »اين جماعت« و اين قوم«. و همواره به اين 

توان سخن گفت  نکته وقوف دارند که جهان درونی عارف جهانی است که تنها با اشاره از آن می

 (. 297ـ  296، صص.2013)شفیعی، 

ست که در هیچ سری هرچند آشنايی پنهانی اغلب مخاطبان اين حديث، همان سرگیسويی 

دانند.  ای از آن میتواند اشاره به رازی باشدکه همه شمه نیست که نباشد و اين اشاره ها می 

های »وصال« و »رويت« استفاده »بايزيد در اين رابطه واژگان وسیعی دارد. او چنانکه از واژه

می کار  به  را  »حجاب«  و  »کشف«  »لقا«،  »معاينه«،  نظیر  تعابیری  مواردی  در   برد«کرد، 

الاولیاء نمايشگاه بزرگ حالات عارفان است در آينة زبان ايشان؛  »تذکره   .(68، ص.  2008)فعالی،

است برای   وجوی راهی ... اين سخن به معنی کوچک کردن احوال عارفان نیست، بلکه جست 

 .( 33، ص. 2018روحانی ايشان« )عطار،  نتر جهافهم بهتر و روشن

 

 تنش در ذکر بایزید  تا کنش . از1ـ  3

  و   نامطلوب  شرايط  و  نقصان  رفع  وسیلة   زيرا  دارد،  محوری  نقش  کنش  روايی  هایدر گفتمان

های در گفتمان  اصلی   هدف  وضعیت،   تغییر.  شودمی   انجام  کنش   به   اتکا  با   ارزش  به   رسیدن

  يافتن  درپی سوژه مثلاً دارد؛  بسزايی نقش کنش گاهی نیز، عرفانی هایگفتمان در . روايی است 

  و   رياضت  و  مجاهده  و  مراقبه   عرفانی،  ایتجربه   به   رسیدن   و  مقامی  و  حال  تغییر  و  معرفتی

 تجويز  سالک  به   و  است  پیر  دستور  حاصل  عرفانی  در گفتمان  کنش  گاه.  گیردمی   پیش  در  عبادت

شود، بلکه های عادی، معمول يا رايج زبانی تزريق نمی اما »فرايند معناسازی با جريان   .شودمی

يابد. چنین ارتقايی را  با فاصله گرفتن از شرايط معمول و رايج و عادی زبانی، گفتمان ارتقا می

عنوان کاربر زبان(  مديون روابط تنشی هستیم که دو حوزة درونی و بیرونی زبان و سوژه )به 

 (. 39، ص.2019سازد« )شعیری، را با هم مرتبط می

 کشیدمی  رياضت  و گشتمی  شامات و  شام و باديه  به  سال سی و برفت بسطام از بايزيد»

و شیخ گفت: »دوازده سال به   (162، ص.  2018عطار،  )   «گرفت  پیش  گرسنگی  و  خوابیبی   و

تافتم و بر سندان نهادم و به آتش مجاهده میآهنگری نفس خود بودم. در کوره رياضت می 

 (.  165ـ  164زدم« )همان، صص. نهادم و پتک ملامت بر وی می مذمت می 

  گر، کنش   عنوانبه   بايزيد  شود.می   آغاز  گری اوکنش   شرح  با  ،الاولیاءتذکره در    بايزيد  ذکر
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کند. طبق روايت عطار، از زمان جنینی کنش  می آفاقی سفرهای و سخت هایرياضت  به  شروع

اش را آغاز کرده است. وی استعداد »اين حديث« را، داراست. »واقعة او با او همبر بوده  معرفتی

رسد که موجب  است از شکم مادر...«. در اين روايت، بايزيد طی فرايندی تدريجی به ادراکاتی می 

 حقیقت به  رسیدن درپی کند. بايزيدپختگی اوست و بُعد شناختی سوژه در اين فرايند رشد می

  ، الاولیاءتذکره   عرفانی  اندازچشم   در  که   کنش،  و  کشدمی   رياضت  هاسال  معنوی   تجارب  کسب  و

 کند. می   هدايت  ديگری  سوی  به   را   معنا  و  است  نقصان  و  شکست  موجب  خود  است،   ارزشی  عامل

  رخدادی   غیرمنتظره،  ناامیدی  همین  اما  رساند،می   مقصود  به   را   سوژه  که   نیست  کنش  اين  هرچند

ای از حضوری  شوش لحظه   .شودمی  شوش  و  عاطفی  تنش  موجب  که   است  کنش  از  حاصل

متفاوت است که در اثر يک گسست از روايت جدا شده است. »نقل است که شیخ گفت: »آنچه 

تاگفت: »آنچه در جمله  بازپسین کارها می دانستم، پیشین همه بود و آن رضای والده بود« 

جستم در آن يافتم که يک شب والده از من آب خواست.  رياضت و مجاهده و غربت و خدمت می 

داشتم.  برفتم تا آب آورم. چون بازآمدم، در خواب شده بود. شبی سرد بود. کوزه در دست می 

رآمد، آگاه شد. آب خورد و مرا دعا کرد که ديد کوزه در دست من فسرده بود.  چون از خواب د

پیمودم تا نیمه راست بود، تا فرمان او  پس گفت: »آن در را نیمه کن« من تا نزديک روز در می 

،  2018  عطار،)  «درآمد  در  از   گاهچندين  جستممی  آنچه   صبح  وقت  را خلاف نکرده باشم. همی

دانستم، پیشین همه بود  کند؛ آنچه بازپسین کارها می. بايزيد ابتدا ارزيابی عاطفی می (164 ص.

گويد. تشنگی نوعی  و آن رضای والده بود«. سپس از توانش عاطفی برای آوردن آب سخن می 

طلبد. رفع چنین گر آب می گزار ايجاد کرده است. برای رفع نیاز از کنشنقصان و نیاز در کنش

بیند،  گر بازگشته و مادر را تشنه در خواب می که کنشرسد. اما هنگامی نقصانی آسان به نظر می 

کند و او را وارد گر بدل می گر را به ناکنششود و همین ناکامی، کنش نقصان گفتمان رفع نمی

می  تنشی  به وضعیت  را  مرکزيت خود  کنش  تنشی  نظام  »در  از کند.  تغییردهنده  عنوان عامل 

دهد که تابع فرايند طیفی و سیال است.  تنیده میی خود را به حضوری درهم دست داده و جا

نوع حضور گستره دو  حالت گفتمان  اين  فشاره در  و  آن  ای  براساس  و  آمیخته  را درهم  ای 

گر مدتی مات و مبهوت  (. کنش87، ص.  2019دهد« )شعیری،  کارکرد معنايی گفتمان را تجلی می 

ايستد. فسردن آب در دست او در ساخت مفهوم، مؤثر  و در فضايی با فشارة عاطفی بالا می 

شود و علاوه بر فضای بسیار سرد و مدت زمانی  است، زيرا موجب تحريک عاطفی مادر می 
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دهد. در نظام عاطفی گذرد، حضور شوشی و مات و مبهوت شدن را  نیز  نشان میکه بر او می

تنیدگی سیال دوبعد فشاره و گستره، با ساختار افزايشی در معناساز است. زيرا با افزايش درهم 

گفته  است.  يافته  افزايش  نیز  عاطفی، گسترة شناختی  خاطرة  فشاره  ابتدای گزارش  در  پرداز 

 دهد. عرفانی، از ساحت شناختی و ارزيابی عاطفی خود خبر می 

 

 . نقش افعال مؤثر در ذکر بایزید2ـ  3

و    شدت  دارای  افعال  است؛ اين  معناساز  گفتمان  اين  در  «نتوانستن»  و  «خواستن»  مؤثر  افعال

  آن  از حاصل  معناسازی و تنش عاطفی باشد، شديدتر و  بیشتر خواستن هرچه  هستند؛ ضعف

 به  مزبله  خاک و  کشیدن خواری. گشايدمی  را راه  که  است در نظر عطار درد. است ترعمیق  نیز

مقابل،  و  نتوانستن  و  شديد  خواست  از  حاصل  کشیدن  درد  و  رفتن  محاسن  و  نیازیبی   در 

   .حق معناساز است طرف از نخواستن

احترام به والدين، امری است که در قرآن و فرهنگ اسلامی و اجتماع به آن توصیه شده  

گیری معنا و تجربة عرفانی، معلول اين امر نیست. لحظاتی که در  است. اما در اين گفتمان شکل 

ساز گفتمان است که در تحريک  کنش و سرنوشت داشت« لحظات بی می سرما »کوزه در دست 

گر مشخص نیست. او تحت تأثیر قرار  عاطفی و دعای مادر سهم دارد. حضور کاربردی کنش 

کند؛ بی عمل ايستاده، مات و مبهوت.  گرفته است. اين حالت او را از لحظه قبل از کنش جدا می 

 ايستد. زمان فشرده، از سیر خطی خارج شده و از حرکت می 

شوش  بايزيد  کن«.  نیمه  را  در  »آن  مادر:  ديگر  درخواست  فرجام  در  در  و  است  گری 

طلبد، اما  گزار وسواسی چنین نمیوجوی  حالی دگرگون. تجويز اين کنش از طرف کنشجست 

باز کند؛ کند دقیقاً در را نیمه گر تا طلوع صبح که مصادف با طلوع سعادت اوست تلاش می کنش

دهد. آنچه شناختی خود را قابلِ شدن و تعالی نشان میدر اين مرحله بايزيد با کنشی زيبايی 

گیری تجربة عرفانی در اين گزارش مؤثر است، بیش از کنش، تنش عاطفی و سپس  در شکل 

گذارد،  دهد، حتی نامی برآن نمی ناپذيرش شرحی نمی شوش است. بايزيد از کیفیت تجربة بیان 

گر گر  ـ که حال شوشکنش  مرحله   اين  داند. درعبادات می ها و  اما آن را غايت تمام رياضت

شود. اين تجربه انطباق با هستی است. »جهانی واحد و يگانه می   مرحلة شوشی  وارد  است ـ  

يعنی وحدت در حضوری زنده و يکتا آن هنگام که معیارهای تفرقه و جدايی میان مرگ   است؛
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 (. 82، ص.2006رود« )آدونیس،و زندگی از میان می
 

 بایزید  ذکر در تنشی فضای .3ـ  3

  شدن،   سیر  خويش  از  مثل  است؛  عاطفی  تنش  توانش،  ابزار  اما گاهی  دارد،  توانش  به   نیاز  گرکنش

 و   احساسات.  نیاز  و  شکستگی، سرگشتگی، عجز  حزن،  سرخوردگی،  شدن،  نومید  همه کس  از

  جای   به   تنشی  جريان. »صحرا  در  پیرزنی  تشر  مثلاً  کند؛می  متأثر  را  بايزيد  که   است  انفعالات

  دنیای  به  متعلق را آن دارد،  قرار گرانکنش از بیرون که  بداند ایابژه به  متعلق را ارزش که اين

 شعیری،« )گیرندمی  شکل  ادراکی   ـ    حسی  شرايط  براساس  که  دانسته   نیز  گرانکنش   درون

 .(39 ، ص.2019

همچنین    است؛  خداوند  و  انسان  میان  رابطه   تبیین  خدمت  در  شده،نقل   عرفانی  تجارب  از  بخشی

  ای در وجود عارف. در حقیقت و سپس استحاله  واسطة وجود سنخیتی در انسان برای کشف بی 

   .ـ نیست    تأثیربی  نیز  عطار  نگرش  نوع میان  اين
  رفتم می   صحرا  در   نبود  گنج  را   مويی  که چنان   بودم   آمده  پرُ  توحید   و   وجد   غلبات   از  روز   يک 

من چنان    « خويشتن پیرزنی را ديدم  با انبانی آرد به من رسید. گفت: » اين انبانک با من برگیر بی 

توانستم آورد شیری را اشارت کردم تا انبان بر پشت وی نهاد. پس پیرزن  بودم که خود را باز نمی 

را گفتم: »اگر به شهری روی گويی که را ديدم؟« نخواستم که بداند که با يزيدم ـ  پیرزن گفت: »که  

گويی؟« پیرزن گفت: »اين شیر مکلف است؟  را ديدم؟ ظالمی رعنايی را.« شیخ گفت: »هان چه می 

تکلیف کردی، نه ظالم   است ـ   نگردانیده  ـ که خدای تعالی مکلف  «گفتم : »نه« گفت: »تو آن را  

که اهل شهر ببینند که شیر تو را مطیع است و تو  خواهی همه می باشی؟« گفتم: »بلی« گفت: »با اين 

صاحب کراماتی. اين نه رعنايی بود؟« گفتم: »بلی« توبه کردم و از اعلی به سفلی بازآمدم. آن سخن  

   .(177ـ   176، ص.  2018عطار ، ) پیر من آمد ...  

ها، هرچند در بادی امر، نشان از نامرادی و ناکامی  ها و از اعلی به سفلی بازآمدن اين نقصان 

ای از غیب است. »بعد از آن چنان شد که چون  دارد، اما تحريک عاطفی اغلب نويد درخشش بارقه 

آيتی يا کرامتی روی بدو دادی از حق تعالی تصديق آن خواستی. پس درحال نوری زرد پديد  

آمدی به خطی سبز برو نبشته که: »لا اله الاالله محمد رسول الله نوح نجی الله ابراهیم خلیل الله  

به کار  موسی کلیم الله عیسی رو ح الله. بدين پنج گوا ه کرامت پذيرفتی] تا[ چنان شد که گواه 

  شود، اما درپی (. اين گفتمان در اوج شوش و تجربة معنوی آغاز می 177نبايست« )همان، ص.  
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خويشتنی سخن  شود؛ بايزيد از بی وگو با پیرزنی، تجربة عرفانی شوشی دچار فرسايش می گفت 

گويد. بی خويشتنی وجه شناختی او را کاهش داده است. سرمستی حاصل از تجربة معنوی  می 

توان آوردن انبان را از او گرفته است. سخن پیرزن بُعد عاطفی او را فرونشانده و بعُد شناختی  

آورد و اين سخن که پیر بايزيد است، با تقويت  کند و او را از اعلی به سفلی فرومی او را قوی می 

کند. »يگانگی  بُعد شناختی  و کند شدن ريتم شوش، میدان ديگری از حضور را در وی فعال می 

آغازين که به سبب جدايی به بیگانگی بدل شده بود، در پرتو اين خودشناسی عرفانی دوباره به  

(. سخن پیرزن برای او نشانه است و عامل  116، ص.  1996پیوندد« )پورنامداريان،  ی می يگانگ 

 حضوری ديگرگون. 

براساس فرضیة تنشی ساختار اين گفتمان نزولی است. افت فشاره، باز شدن گستره را   

 به همراه دارد.  

  و   مقبول  طاعت  از  ما  خزاين   بايزيد  ای: »که   دادند  آواز  ما  سینة   به : »گفت  گفتمان »و  در

 باشد  چه   خداوندا: »گفتم  .«نباشد را  ما  که   آور  چیزی  خواهی  را  ما  اگر  است؛  پر  پسنديده  خدمت

  (. سالک 180)همان، ص. «شکستگی و خواری و نیاز و عجز و بیچارگی: »گفت «نبود؟ را تو که 

. کندمی  حیران  و  سرگشته   را  وی  امر،  اين  و  شودمی  مواجه  استغنای حق  با  حق،  خطاب  در

  و   عجز  خواستن  نیازی،بی  و  نخواستن  اين  و  شود.توانش عاطفی او به شوش عاطفی بدل می

 عرفانی  های گفتمان  خاص  که   ایغیرمنتظره  معنايی  تقابل  و  بخشدمی  قوت  سوژه  در  را  نیاز

  توسط   را  خويش  جسمانی  ادراک  «دادند  آواز  ما   سینة   به »  بیان  با  بايزيد.  شودمی   ايجاد  است،

  زايش .  دهدمی   نشان  عرفانیتجربة    تأثیر  تحت  را  جسم  غیرمستقیم  طوربه   و  گیردمی  نشانه   حق

  با   است؛  نیاز  و  عجز  و  عملیبی   انفعال،  سکون،   تقويت   جهت   معنا با مجهول بودن »دادند« در

  و   شکستگی  عجز،  دچار  پايان  در  عارف  .نمايدمی   روی  »آن دولت«  که   است  معانی  اين   تقويت

 است.  عاطفی شوشی

و   فشاره  است.  کاهشی  گفتمان  اين  عاطفی  همساختار  می گستره  کاهش  اين زمان  يابد. 

 کند. وگو  او را در شگفتی و حیرت رها می گفت

  مرد  پای که  چنان. شده  تر زمین و بود باريده عشق باران شدم بیرون صحرا به : » گفت و

بسیط(180همان، ص.  )  «شد  فرو  عشق  گلزار  به   من  پای  شود  فرو  گلزار  به    بی   و  . صحرا 

و برای  اجزاست  انعکاس  انطباق  فرصت  در  و  .  مهیاست  آن   در گسترة هستی  آفاقی  تجربة 
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زداست شکل گرفته است. برای زا و درنهايت بحران انطباقی در صحرا که مکانی در ابتدا بحران 

با گسست زيبايی  يگانگی عشق، لحظة توأم  در  فرو شدن  انطباقیِ  عارف حضور شوشی و 

  ناپذيری بیان  انفعال،  از  نشان  واقعه،  اين  در  برنیامدن  و  شدن  شناختی و رهاشدگی است. فرو

  را   گفتمان  است ـ    عاطفی  ادراک   و  حس  ـ که     وی  گیریموضع   نوع  .است  خبریبی   و  احوال

او را  کند.می   هدفمند بُعد  رساند؛می   معنا  به   و  برده  فرو  گلزار  به   عشق پای   و   انفعالی  گلزار 

کند. ساختار تنشی اين گفتمان صعودی است؛ میهمراه    تسلیم  با   را  تجربه   معنابخش  کیفیت

 افزايش فشاره، افت گسترة شناختی سوژه را به همراه دارد. 

  است،   بیرونی  ایپديده  که  «صحرا»  از مفهوم  استفاده  بنیان حس و ادراک، با  گفتمان  اين  در

 به   معنابخش،  کیفیت  همة   با   مرحله   اين  سالک، در  ایدرونه   احساس  و  ادراک.  گیردشکل می 

ای شود و تجربه می   يکی   صحرا  اين تعامل انطباقی با  در  او  و هستی  يابدمی   راه   سوژه  درون

کوشد تجربه را در قالب تشبیه، برجسته  شود. و زبان میای انفسی منتهی میآفاقی به تجربه 

نهايت؛  عنوان يک انسان و درجايگاه يک موجود، چیزی است در محاصرة بیکند. »عارف به 

کوشد که بر هستی احاطه حاصل  خوانیم. عارف از رهگذر زبان می را هستی می نهايتی که آن  بی

گفتند، تحقق بخشد و نشان دهد که کند. يعنی اين وضع را واژگون کند و محال را که قدما می 

 (. 269ـ  268، ص. 2013چگونه »قسم شی، قسیم شی« شده است« )شفیعی، 
  شبی »:  گفت  «رسیدی؟  چه به  مقام  بدين   و   يافتی چه به  درجه   اين»  :که  پرسید  کسی  است   نقل  و

  هژده  که  ديدممی  حضرتی  و  آرامیده  جهان  و  تافتمی  ماهتابی.  آمدم  بیرون  بسطام  از  کودکی  در

  غالب  من بر عظیم حالتی و آمد پديد من در شوری. نبود ایذره  حضرت  آن جنب در عالم هزار

 چنین  و شگرفی بدين کارگاهی و خالیی  بدين و عظیمی بدين درگاهی و در خداوندا »: گفتم. شد

  است  آن از اين. آيدنمی کسی که است  از آن نه خالی درگاهی چنین»  داد که آواز  هاتفی «پنهان؟ 

 . (181، ص.2018  عطار،)نیست  درگاه اين شايسته روی ناشسته هر کهـ   خواهیمنمی ما که

 تابیدن »،  تعینات  عالم  يا  «بسطام  شهر  از  شدن  بیرون»  ،« شب»  ،« شدن  غالب»   ،«عظیم  حالتی»

  رنگ   است که   شنیدن  و  ديدن  از  سخن  «خلوت  و  »سکون  جهان«،  »آرامیدن  « تعظیم  ی  با  ماهتاب

شده گسترة شناختی را  زمان و مکان توصیف  .بخشدمی   تجربه   به   حسی،  ادراکات  و  جسمانی

 شودمی   خارج  شهر  از  سوژه  گذارد. در ابتدافشارة عاطفی باز می کند و فضا را برای  تنگ می

  و   نور  اين  و  است  کودک  هنوز  .ماده است  عالم  تعینات  از  وی  خروج  دهندةامر نشان  همین  و
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  همین   و  شب است و ظلمت  .است  شکفتن  حال  در  بوده  همبر  او  طینت  با  جنینی  زمان  از  که   شور

کند و بخشد و فشاره را افزون و گستره را تنگ میمی قوت سالک را عملیبی و انفعال کیفیت،

  آن  بر و  نامیده »حالت« را اش معرفتی  سوژه تجربة  کند.ساختار عاطفی گفتمان را صعودی می 

 که  اموری ديدن .کندمی توصیفش «عظیم» صفت نهادن  نکره و «ی» با و گذاردنمی نامی حالت

و  هیچ  آن  جنب  در   عالم  هزار  هژده  که   حضرتی  ديدار   چون  نیست  ديدنی   سرانجام   است 

  شنیدن  و حق  با گفتن سخن و حالتی غلبة  و شوری آمدن پديد يعنی از جنس شوش؛ ایتجربه 

ای« به او بخشیده که تحول و  شوش، تغییر يا اصطلاحاً »مقام و درجه   .غیب  هاتف  از  بانگی

 دهد. شناختی او را نشان می حضور زيبايی 

 

 حضوری و انجذاب هم  . معراج بایزید تجربۀ 4ـ  3

 و  خالق  محبوب،  و  محب  معشوق،  و  عاشق  رابطة   همان  در اين تجارب هرچند  عاطفی  رابطة 

حضوری و  اما معراج حاصل يکی شدن، هم   .است  بنده  و  خداوند  و  مملوک  و  مالک  مخلوق،

هم  مرحله  اين  در  است.  خداوند  با  بايزيد  رخ  انجذاب  ابژه  و  میان سوژه  وحدت  و  حضوری 

 محوری  نقطة که   عظیم  توانش  يک  است؛  تکانشی  و  تند  رابطه،  اين  در  شوش  دهد. ضرباهنگمی

 کندمی   مرزبی  را  سوژه  همة مرزهای  که   حضوری.  دارد  بالايی  ایفشاره  و قابلیت  است  گفتمان

  همین   حاصل  گفتمان  اين  در  معنا،  زايش.  کندمی   باقی   حق  به   و  فانی   خود  از  به يکبارگی   را  وی  و

  است   بخشهستی   قادر  و  قیوم  حی  ابژه،  ابژه دارد؛  به   آنبه آن  و  دمبه دم   نیازی  شوش  .است   امر

اين    .«فان  علیها  من  کل»  و سوژه مصداق  «شان  فی  هو  يوم  کل»  ابژه  .ناتوان  انسانِ  مقابل  در

  و   تکوينی  سیری  در  و  کرده  انتخاب سوژه را  تجربه برآيند همة عمر سوژه است. ابژه نخست

 هاشکست   سلوک )توانش عاطفی(،   و  سیر  و آفاقی  سفرهای  و  عبادات و  سخت  رياضات  انجام

 نیازبی  و  مستغنی  خلق  همة   از  که   رسانده  ایمرحله   به   فراوان،  عاطفی(  های)تنش  ها،نقصان  و

  سوژه   استعلای  شدن )شوش عاطفی( تا لحظة اتجذاب و    او  برای  شدن  از لحظة مهیا.  است

می می کوتاه  درنورديده  آن  يک  به  و  زمانشود  همة  از  »بیرون شدن  يا  شود.  زمان،  در  ها 

 (.52، ص. 2019رود« )فلوطین، ها برتر میای که از آن آدمی از همة تجربه تجربه 

 الله  فی  الفناء  مقام  به   يعنی  «من  در   من  از   کردند  ندا  تا  رفتم  خدای   به   خدای  از» :  گفت  و»

. اين حالت نوعی از دست دادن و به دست آوردن است. »نفسی  (185، ص.  1397عطار،  )  «رسیدم
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 (. 301، ص.2014گردد )کاکايی،  شود همچنانکه قطره، اقیانوس می که در خدا جذب شود خدا می 

  دارای  تجربة عرفانی مانند است، عاطفی  و  حسی ادراکات  حاصل گفتمان،  اين در که  شوش

  حاصل   شوش  ابتدا.  است  شوشی  هایگفتمان   درجات  بالاترين  از  بايزيد  معراج  است؛  تشکیک

 محو  و  دهدمی   دست  از  را  صفاتش  و  همة افعال   سوژه لحظة يکی شدن با ابژه،  اما  است،  بندگی

اين  در  استدلالی،  و  منطقی  زنجیرة.  شودمی از    وجه  و  است  گسیخته هم  از   گفتمان  بخشی 

  جوهر  ایقطره  چون و شده  افکنده بیرون به  مکان و زمان از سوژه. رسدمی صفر به  شناختی

  آغاز .  نیست  ارزشی  هایکنش  از  است. سخنی  پراکنده  هستی  ازلی  و  ابدی  بیکران  بحر  در

 که   است  ایآينه   ايجاد  درپی  معراج  خاطرة  گزارش  در  بايزيد.  هاستکنش  همة   پايان  شوش،

 تماشا خود   روحانی  احوال  از  يکی  در را اشتجربه  و  خود «من» تصوير نگردمی  آن  در هرگاه»

)کند   کرد؛   ارزيابی  تواننمی   را  زمان   نیست؛  کنش  از  اثری   (68  ، ص.1396  پورنامداريان،« 

است. »نفس از   شده  منتقل  شوشی  زمان  به  زمان  و.  است  افتاده  کار  از  حس  عالم  هایسنجه 

می  دست  می خود  سکوت  در  و  صدا  بدون  می کشد.  تاريکی  در  و  نور  بدون  و  بیند. شنود 

 (. 300شود« )کاکايی، ص. ماهیت می صورت و ذاتش بی اش بی حس، فاهمه حواسش بی 

  .فناست از پس بقا مرتبة  بايزيد، معراج در فنا مرحلة  از بعد
 زحمت بی   خود  خودی.  کرد عزيز و  گردانید باقی  خويش  بقای به و کرد ناچیز خود  بود از مرا و

  به  را  حق  و  کردم  نگاه  حق  به  حق  از  و  بیفزود  حقیقت  مرا  حق  لاجرم.  نمود  من  به  من  وجود

  نامرادی   کام  در  نیاز  زبان   و   بیاگندم  کوشش  گوش  و  بیارمیدم  و  کردم  مقام  آنجا  و  بديدم  حقیقت 

  گرفتم   قرار  مدتی  آلت،  بی.  برداشتم میان  از  اماره  نفس  زحمت  و  بگذاشتم  کسبی  علم  و  کشیدم

  و داد ازلی  علم مرا و آمد بخشايش من بر را حق. برفتم توفیق دست به اصول راه از فضول و

بديدم    حق  به  را  موجودات  همة  بیافريد  خود  نور  از  چشمم  و.  نهاد  من  کام  در  خود  لطف  از  زبانی

 .  (198)همان، ص.

از درد   حاصل  عاطفی  های تحريک و تنش  ايجاد  نقطة  که  نفس   .است  حاکم  گفتمانی  اتصال

  کار   در  عجزی  و  نیاز  زيرا  شود،می   ساکن  گفتمان  ريتم  است؛  برخاسته   جای  از  است،  نومیدی  و

 نیست.  تقابل و تضاد از اثری نیست؛

و درونی نسبت به   انفسی  تجارب.  است تجربة عرفانی  ديرپايیِ آثار موجب  ريتم شدن  کند

  از   درون  شدن  روشن  و  تیمن  و  تبرک.  برخوردارند   بیشتری  دوام  از  تجارب بیرونی و آفاقی

 و  ماندگار  سوداهايی  با   را  گرشوش  گفتمان  اين  در  فنا   از  پس   است؛ بقا  تجاربی  چنین  پیامدهای
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 گسترة  و  بیداری  مستلزم  که   امری  است.  شريعت  رعايت  خواهان  خداوند  کند؛می  رها  تنیدهدرهم 

  .است  پذيرامکان امری چنین شوش ريتم شدن کند با تنها و است سالک شناختی

ساختار عاطفی تجربة معراج در ابتدا ساختار افزايشی است. بايزيد در تجربة فنا و انجذاب در 

صفات حق محو شده، ولی با بالا رفتن فشاره، گسترة شناختی نیز افزون شده که عظمت اسرار را 

مشاهده کرده و عظمت هويت حق را ديده و شناخته است، ولی در انتها ساختار عاطفی معناساز 

شود. پس از هزاران سال پريدن در وحدانیت و الوهیت و فردانیت و به نهايت رسیدن، ودی می صع 

رسد و هزاران دريای  شود. وی پس از ديدار پیامبران به جان مصطفی می وارد ساحت ديگری می 

بیند و با فزونی گرفتن گسترة شناختی، فشاره نیز گسترش آتشین و هزاران حجاب نورانی می 

 »از هیبت و دهشت چنان مدهوش شدم که هیچ نماندم«.  يابد. می 

 

 متن  . کارکرد جسمانۀ 5ـ  3

  امر  اين  گاه  .آرندمی   ارمغان  به   عارف برای  خاصی آگاهی  و شناخت  معنوی،   تجارب  از  برخی

  اين   در  دخیل  حسی  ادراکات  اغلب.  شودمی  تعريف  عارف  برای  جسمانی  رابطة   تأثیر  تحت

  چون   جملاتی  بیان.  دارد  مهمی  نقش  معنا  زايش  جريان  در  که   است  شنیدن  يا  ديدن  تجارب،

  جلوه   پررنگ  را  تجربه   جسمانی  بُعد  که ...«  گفت    هاتفی»  ،«شنیدم  بانگی»  ،«ديدم  درخشان  نوری»

  و   پردازش  در  ادراک  و  ذهن  و  است  کرده  منزل  آن  در  روح  که   است  جايگاهی  دهد. جسممی

 است   ایواسطه   جسم.  کند  سازیمفهوم  تعابیری  چنین  با  است  ناگزير  معنوی  تجربة   گزارش

شود، زيرا جسم و حضور زيرا پیامدهای شوشی گفتمان، جسمانه تفسیر می  .جان  و  جهان  میان

 گیری تأملات، تأثرات حسی و عاطفی و شکستگی و حیرت است. ای میدان شکل جسمانه 

  را   خود  تجربة عرفانی  سوژه   وقتی  شوندمی   جسم فراخوانده  طريق  از  عواطف از  بسیاری

  مخاطب  ذهن و شودمی  فراخوانده ترراحت  که  گیردمی  کمک هايیواژه  از کند،می سازیمفهوم

  چون   آمدم  بیرون  بايزيدی از  گفت و»مار:    انداختن  پوست   و   مار  مثلاً.  کندمی  فعال  ترراحت   را

 توان يکی همه توحید عالم در که ديدم يکی معشوق و  عاشق و عشق بنگريستم. پوست از مار

 . (185، ص. 1397عطار، ) «ديد

  حق،   عظمت  برابر  در   خود  حقارت  و  حق  نور  برابر  در  خود  نور  بودن  ظلمانی  يقین،  چشم

. است  کند شوش، ضرباهنگ اينجا. است من عنوانبه  جسمانی بُعد از پوست انداختن و... نشان
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تجربة   گیرد،می  قرار  حق  نور  جوار  در  که  ظلمانی،  جسم   يا  ،«قالب»  به   کردن  اشاره  از  پس

. شودمی  فانی  و  محو  ناگهان  سوژه  و  شودمی   تند  ضرباهنگ  رسد؛می  اوج  نقطة  به   عرفانی

 و  گردانید  باقی   خويش  بقای  به   و  کرد  ناچیز   خويش  بود  از مرا  من ...   غیر  نه   منم  همه آن   گفت»

...  من  به   من  زحمتبی   خود  .. خودی.کر د  عزيز  ( و در پايان حاصل 198)همان، ص.    «نمود 

 کردن،  رها  کند؛می  القا  را  انفعال  همه  افعال،  نقش.  است  کنشیبی  و  کسبیبی  و  آرامش  و  سکون

 .  ...بیاگندن  کوشش گوش آرمیدن، گذاشتن،

 ترعظیم  و  ترعمیق  هرچه   عرفانی  تجارب  در  حسی  ادراکات  است؛  جسمانه  از  بازتابی  متن

 انتخاب  با  عرفانی  تجارب  بیان   برای  سوژه.  است  شديدتر  عاطفی  هایفشاره  و  هاباشد، تکانه 

 شگرف  جريانی  با  را  مخاطب  تا  دهدمی   ارائه   تصويری  دهد،می  آن  به   که   و جهتی  هارمزواژه 

  کارگاهی  ادراک،  و حس جسم،. است جسمانه  دهدمی  شکل را فرايند اين آنچه  اما.  کند رودررو

  استعلای   میدان نباشد، حاضر تا جسم اين  اما. زندمی  موج  آن در  عواطف و هادريافت   که  است

  وستدهايی   داد  و   آن  با   تعامل  در  و  متعالی   فضايی  در  سوژه  معراج  در.  شودنمی  زمانی  و  مکانی

 . رسدمی معنا تولید  به  و حس جسم از فراتر ادراکاتی سپس و جسمانی حضور تمام با

در  اين  و  دهدمی  نشان  را  شوش  و  تغییر  کندمی  حکايت  جسمانه   از  نشانه   وقتی  نکته 

 تحت :  انداختن  رسیدن يا پوست  يقین  به :  يقین  مانند چشم  است؛  مهمی  عامل  معنا  گیریشکل

 انفسی.  و ژرف تغییر شدن، متحول گرفتن، قرار تأثیر

انتخاب کرده و سالک در جست   نخست  مرحلة   در را  بارقه و  خداوند، سالک  اين  وجوی 

  پردازد می   شناخت  و  سالک به سیر و سلوک  بعد،  مرحلة   در.  گیرددرخشش، خداوند را نشانه می

 تجزيه   ادراک،  اين  دربارة  قضاوت.  گیردمی   شکل  مرحله   اين  در  ادراکی،حسی  ـ     هایبنیان  و

  از  سخن که  بعد مرحلة  در و   است مربوط مرحله  اين به  تعبیر، و تفسیر و  گذارینام و تحلیل و

 غیرارادی   و  غیرمنتظره  هایواکنش   گیرد. می   قرار  تأثیر  تحت  جسم  است،  جسمانه   ادراکات

 پريده   رنگ  کردن،   روان  ديده  از  خون  و  ريختن  اشک   گريستن،  است؛  مرحله   اين  به   مربوط

  های گفتمان  در  که  هستند  تعبیراتی...  افتادن    خاک   به  و  دويدن  ناگهان  برآوردن،  نهاد  از  آه  گشتن،

 کند می  تحمل  هارياضت   وی  يافتن  پی  حق، در  راه  رهرو  که   همین.  اندرفته   کار  به   بسیار  شوشی

  و.  معناست  گیرینشانه   و  ایبرونه   ادراک  و  احساس  از  نشان  پردازد،می  سلوک  و  سیر  به   و

بعد از درک تجربه، زبان و بیان، ناگزير    .است  نکرده   کسب  ایتجربه   هنوز  که   است   زمانی  تا  اين
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 گیرند. سازی، رمزهايی که نشان از جسمانه دارد، در بافتی عرفانی به کار میبرای مفهوم

 

 . نتیجه  4
، معنا پیوسته میان کنش،  ءالاولیاءمعناشناختی تجارب عرفانی ذکر بايزيد تذکره در تحلیل نشانه 

 گیری است. تنش و شوش در حال شکل 
 

 ها و سفرهای آفاقی              يأس و شکستگی  میل به معرفت از جنینی              رياضت

 گشوده شدن راه معنا              

وجوی آب               تشنه خفتن مادر             شکست و درخواست آب               جست

 نقصان                دعای مادر             گشوده شدن راه معنا و درک و دريافت تجربة عرفانی 

 های سخت و سفرهای آفاقی               مواجه شدن با »من« ستبر و زنار مشرکیرياضت 

 شکست و نقصان و نومیدی              گشايش و وقوع تجربة عرفانی  
 

در تمام متن، سالک درپی به ظهور آوردن همان واقعه است که از جنینی  ـ به موهبت حق 

ـ   با وی همبر بوده است. ابتدا نظام کنشی و رياضت و در ادامه ناکامی نظام کنشی است که 

کند و به جای عامل تغییر نقصان،  در معناسازی اثربخش است، زيرا کنش نقصان را رفع نمی 

درهم  تنش موجب  و  حضور  می تنیدگی  عاطفی  تنشهای  همین  به  شود.  رسیدن  موجب  ها 

وضعیت شوشی است. تعامل عالم جسم و ماده، با عالم روح و جان و در نهايت يکی شدن اين  

ها، فضايی انحطاطی  عوالم، در اين گفتمان معناساز است. عالم زيست انسانی با همه جذابیت 

شود. تجارب عرفانی قبل س و در مواردی، حل میاست که اغلب زيست حضوری در آن منعک

از معراج اغلب حاصل اين انعکاس و انطباق است و تجربه معراج حاصلِ حل شدن، انجذاب و  

جاذبه  استعلايی  فضای  اين  لبريز استعلاست.  جاذبه،  اين  از  راوی  بیان  که  دارد  شگرف  ای 

درهم می با  کیفیت،  اين  به  شود.  نیل  و سرانجام  ادراکی  ـ   تجارب شناختی، حسی  نورديدن 

رسد. همه چیز تحت تأثیر يک تجلی ناگهان قرار حضور و شهود وحدانی، به نقطه معراج می

 گیرد. گیرد و نظام شوشی جای نظام کنشی و تنشی را می می
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 ها نوشت. پی5
1. state 

2. William James 

3. mystical experiences 

4. semiotics of discourse 

5. narative System 
6. action 

7. manque 

8. activist 

9. induction 

10. cognitif 

11. ethique/Ethic 

12. subject 

 

13. emotional system 

14. tention 

15. intention 

16. extensite 

17. knowledge oriented 
18. confrontational 

19. les verbs 

20.  stative system 

21. transcendental 

22. absorbtion 

23. phenomenological 

 

 

 . منابع 6
 قرآن کريم •

 . تهران: نشر مرکز. عطار   ای الاول تذکره گزارش از    چهار (.  1392احمدی، ب. )  •

شناسی ژرار معناشناسی آلژير گرمس و شکل نامه عطار در نظريه نشانه الهی (.  1393آذر، ا. )  •

 تهران: سخن.  .ژنت 

 ترجمة ح. عباسی، تهران: سخن.   تصوف و سور ريالیسم.(.  1385آدونیس )سعید، ع. ا. (. )  •

 . تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.ديدار با سیمرغ (.  1375پورنامداريان، ت. )  •

 تهران: علمی فرهنگی. های رمزی در ادب فارسی. رمز و داستان (.  1392)  پورنامداريان، ت.  •

 تهران: سخن.  زبان شعر در نثر صوفیه.(.  1392شفیعی کدکنی، م. )  •

 تهران: سمت.  .مبانی معناشناسی نوين (.  1391شعیری، ح. ر. )  •

 .تهران: سمت.نشانه معناشناسی ادبیات (.  1398.ر. )   شعیری، ح  •

 .  تهران: سمت. معناشناختی گفتمان تجزيه تحلیل نشانه (.  1398شعیری، ح. ر.  )  •

 تهران: سخن.  .گفتمان هنری نشانه معناشناسی ديداری: نظريه و تحلیل  (.  1391ر. )     شعیری، ح.  •

 .  تهران: سخن.الاولیا عطار، مقدمه، تصحیح و تعلیقات تذکره (.   1397شفیعی کدکنی، م. )  •

. تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشة تجربة دينی و مکاشفة عرفانی (. 1387فعالی، م. )  •
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 اسلامی. 

 تهران: هرمس.  .وحدت وجود به روايت مايستر اکهارت و ابن عربی (.  1393کاکايی، ق. )  •

 .  تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامی.درآمدی بر هرمنوتیک (.  1385واعظی، ا. )    •

 . ترجمه و شرح ح.ر. شعیری. تهران: علم. نقصان معنا (. 1389گرمس، آ. ژ. )  •

شناسی روايی؛ نظام معنايی تطبیقی يا رقص ابعاد گمشده معنا در نشانه (.  1396معین، م. ب. )  •

 . تهران:  علمی فرهنگی.در تعامل 

•  ( ل.  نشانه 1394اکبرپور،  معنايی  سطوح  بررسی  منطق (.  در  رويکرد ها  با  عطار  الطیر 

 المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی.کنفرانس بین شناسی.  نشانه 

ها در زبان گفتمان عرفان . تحلیل کیفیت معنابخشی به پديدار ، م ، معین ، ع. زاده ، قاسم ، ع. فر امیری  •

   795- 767، صص.  ( 4)   11  ; 1399جستارهای زبانی.  بر مبنای آرای لاندوفسکی.  

نامه ها در حکايات رابعه از الهی (. کارکرد روايی نشانه 1392بتلاب اکبرآبادی، م. و رضی.ا.  )  •

 .28ـ    13  ، 1شناسی ادب فارسی،  متن عطار،  

•  ( ا.  رهنما.  و  ا.،  بر 1392پاکتچی،  تکیه  با  قارعه  سوره  در  گفتمانی  فرايندهای  تحلیل   .)

 .20ـ    1،  25جستارهای زبانی،  معناشناسی تنشی.  نشانه 

ـ    33، 8نقد ادبی، معناسی گفتمانی، شناسی ساختگرا تا نشانه (. ازنشانه 1388شعیری، ح. ر. )  •

51  . 

،  36های ادبی، پژوهش معناشناختی خلسه در گفتمان ادبی. (. تحلیل نشانه 1391شعیری، ح. ر. )  •

 . 146ـ    129

، 66زبان و متن،  معناشناسی سیال.  (. نظام تنشی و ارزشی از ديدگاه نشانه 1392شعیری، ح.ر. )  •

 66ـ    59

های (. شناسايی دوره 1397بیگدلی، س. )   بزرگ  ، غ. ، شعیری، ح.ر.،   زاده شفیعی، س.، غلامحسین  •

 . 127ـ    99 ، 3جستارهای زبانی،  الطیرها براساس چهار نسل روايت.  روايی رساله 

شیخ  • و  ش.  ) طايفی،  م.  نشانه 1396الاسلامی،  نقد  در (.  صنعان  شیخ  داستان  معناشناسانة 

 . 50ـ    33،  1نامة نقد ادبی و بلاغت،  پژوهش های گفتمانی.  الطیر عطار با تکیه بر نظام منطق 

(. بررسی نظام عاطفی گفتمان در شعر غزلی برای آفتابگردان سروده شفیعی 1391کنعانی، ا. )  •

 .33ـ    9،  37و 36های ادبی،  پژوهش معناشناختی،  کدکنی براساس رويکرد نشانه 
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ا. )  • کنشی صدا و نور بر مبنای قصة ياری شناسی گفتمان درهم (. نظام زيبايی 1396کنعانی، 

 . 170ـ    145،  16ادبیات عرفانی،  خواستن حلیمه از بتان.  

)  کنعانی، • با رويکرد نشانه 1397ا.  معناشناختی. (. تحلیل نظام شوشی در غزل کمال خجندی 

 140ـ    119،  3،  شعرپژوهی 

الاولیاء بر پاية الگوی (. تحلیل حکايات تعلیمی تذکره 1392مدرسی، ف.، شفق، ا.، و ياسینی. ا. )  •

 . 102  ـ  73،  20نامة زبان و ادب فارسی ، پژوهش روايی گريماس،  
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